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تقدیم به شیفتگان و جست وجوگران دانش و دانایی

کسانی که نورانیت وجودشان، در این شب عسرت عالم، 

راه آسمان »معرفت« را می گشاید.



سرودن و اندیشیدن
شاخه های هم جوار شعرند
آنها از وجود می رویند
و به حقیقت وجود می رسند.

- هایدگر



یادداشت دبیر مجموعه

هنر چیست؟ چه نسبتی با زیبایی، به فراخ دامنه ترین معنای آن، دارد؟ آیا اصلاً 
کیفیّت  می شود تعریفش کرد؟ خود این زیبایی چیست؟ کیفیّت شیء است یا 
نگرنده ی در شیء؟ کیفیّتی افسون کننده و فریبا است یا کیفیّتی پیوسته با راستی 
و نیکی؟ آیا راز هنر در همین زیبایی است، یا، چنان که برخی مدّعی شده اند، پای 
چیز دیگری در میان است؟ چه چیزی در هنر هست که پاره ای از ما را چنین شیفته 
و مسحور خود می سازد؟ چیست آن آن بیان ناشدنی که شوریدگان هنر در طلبش 
می سوزند و می گدازند؟ و چگونه است که همین هنر بر پاره ای دیگر از ما آدمیان 

کار نمی کند و اثر نمی نهد؟
آیا، به همان اندازه که سودائیانِ عالَمش می گویند، هنر از ضروریات حیات 
انسانی است؟ یا، چنان که دیگرانی متعرّض شده اند، از امور غیرضرور و تجمّلی 
زندگی است؟ ارزش هنر تا چه اندازه است و از کجا است؟ آیا ارزش هنر منحصر 
در وجه زیبایی شناختی آن است، یا اینکه می توان ارزش های دیگری - از جمله 
به  ارزش های اخلاقی، حقوقی، شعائری و مناسکی، مصلحت اندیشانه، و ناظر 
عرف وعادات اجتماعی - را نیز به آن نسبت داد و، بر طبق این ارزش های دیگر، 
به نقد و ارزیابی اش نشست؟ پرسش دشوارتر اینکه: کدام قسم از این ارزش ها 
به اصطلاح ذاتی هنر اند و کدام عرضی آن؟ به بیان دیگر، هنربودن هر اثر هنری 
به داشتن کدام قسم از این ارزش ها است؟ و پرسش ذهن سوزتر آنکه: به وقت 

تعارض میان این ارزش ها در عالم هنر چه باید کرد؟
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قدرتِ هنر - اگر قدرتی دارد - ناشی از چیست؟ برخی معتقد اند که در قدرت 
اثرگذاری هنر بر حیات آدمی مبالغه ها شده است و برخی، به عکس، بر آن اند که 
گرفته نشده. کدام سوی این نزاع برحقّ است؟ آیا  این قدرت چنان که باید به جدّ 
هنر قدرت شناخت بخشی دارد؟ بالاتر از آن، آیا هنر می تواند شناخت هایی به ما 
ببخشد که از هیچ راه دیگری نمی توانیم کسبشان کرد؟ دربارۀ استعداد و قدرت هنر 
در فریفتن مخاطبان و ایجاد جهل مرکّب چه باید گفت؟ آیا، در کمال شگفتی، باید 

تصدیق کنیم که هنر هر دو قدرت را دارد؟
معرفت بخشی و/یا جهل افزایی تنها دعاوی معطوف به قدرت هنر نیستند؛ 
دعاوی اثرگذاری دیگری نیز طرح شده است، از جمله پرورش برخی مهارت های 
ذهنی و روانی. مسئله این است که آیا هنر واقعاً می تواند مهارت هایی را در آدمیان 

بپرورد یا نه.
دعوی دیگر در باب قدرت تأثیر هنر بر عواطف آدمی است. در توان هنر در 
این خصوص تقریباً تا امروز کسی تردید جدّی نکرده است؛ آن چه محلّ مناقشه 
بوده است میزان و نحوه ی این اثرگذاری است. هنر تا چه پایه و مایه می تواند در 

عواطف ما اثر کند و چه عواطفی را در ما بیدار می تواند کرد؟
و از همین جا باید پرسید: آیا هنر اوّلاً و بالذّات با وجه احساسی و عاطفی 
از  آیا غرض  ما؟  وجود  شناختی  و  معرفتی  وجه  با  یا  دارد،  سروکار  ما  وجود 
هنرآفرینی بالمآل تأثیرگذاری بر ساحت احساسی ما است، یا ساحت معرفتی ما، 

یا ساحت ارادی ما، و یا ترکیبی از آن ها؟
این دست  از  مهمّی  به مسائل  داریم  بنا  »هنرشناسی«  در مجموعه ی  باری، 
بپردازیم و نرم نرمک هم از سویی ادبیّات بحث را طرح کنیم و هم از دیگر سو 
به بررسی مسائل مورد مناقشه دست بجنبانیم. به عبارت دیگر، در این مجموعه 
آثاری گرد خواهیم آورد که، در وهله ی نخست، چهارچوب های اصلی حوزه های 
هنرشناسی - و در رأس همه ی آن ها فلسفه ی هنر و/یا زیبایی شناسی - را می کاوند 
همچنان گشوده  پرسش های  به  تازه  پاسخ های  بازپرسی  به  بعد،  وهله ی  در  و، 

می پردازند. بادا که چنین باشد.

محسن کرمی
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پیش گفتار

بی تردید یکی از مهم ترین جریان های فلسـفی قرن بیسـتم پدیدارشناسـی اسـت که 
ادموند هوسـرل، فیلسـوف بزرگ آلمانی )۱۸۵۹-۱۹۳۸(، آن را بنیان گذاشـت و 
به شدت حوزه های مختلف فکر و فلسفه و فرهنگ را تحت تأثیر قرار داد؛ به گونه ای 
کـه بسـیاری از اندیشـمندان به صراحـت به تأثیرگـذاری بی بدیل آن اذعـان کرده اند. 
برای مثال، پروفسـور دریفوس فهم فلسـفۀ قرن بیسـتم اروپا را فقط با مراجعه به 
آرای هوسـرل امکان پذیـر می دانـد و هربـرت دبلیو اشـنایدر می گوید تأثیر هوسـرل 

فلسفه های قاره ای اروپا را زیرورو ساخته است.
اگرچـه پدیدارشناسـی پـس از هوسـرل دسـتخوش تغییراتـی اساسـی شـد، فهـم 
این تغییرات بدون شـناخت عناصر و مؤلفه های مهم اندیشـۀ بنیان گذار آن ممکن 
نخواهد بود. از این رو، در کتاب حاضر که تأثیر پدیدارشناسـی را در تفسـیر هنر، از 
منظر چند تن از پدیدارشناسان مشهور قرن بیستم، تحلیل می کند، نخست برخی 
مضامین بنیادین پدیدارشناسـی هوسـرل را بررسی اجمالی می کنیم و کلیدواژه های 
مهم آن را شرح می دهیم. در فصل اول، روشن خواهد شد که محور اصلی فلسفه و 
گاهی و توصیف چگونگی معنا  روش پدیدارشناسی هوسرل مطالعه در باب ذات آ
یافتن جهان و قوام آن معنا در آ گاهی اسـت. همچنین، دربارۀ تحویل و قصدیت 
توضیحاتـی ارائـه می دهیـم کـه از مهم ترین آموزه های هوسـرل بوده اسـت و می توان 
آنها را جوهرۀ پدیدارشناسی وی دانست. همچنین، گفته خواهد شد که هوسرل با 
 انجام اپوخه )تعلیق حکم به وجود یا عدم وجود جهان عینی( و تحویل )بازگشت به
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سرچشـمه ها و بـه خـود چیزهـا( پدیدارشـناس را قادر می کند کـه از رویکرد طبیعی پدی

فاصلـه بگیـرد و بـه شـیء، چنان کـه در تجربه داده می شـود، بازگـردد. قصدیت نیز، 
گاهی جهـان را همـواره به نحو  گاهـی، نشـان می دهـد آ به عنـوان خصلـت بنیادیـن آ
گاهی از چیزی یا به سوی چیزی است،  گاهی همواره آ التفاتی درک می کند. یعنی آ
گاهی نه خود شیء، بلکه معانی و ساختارهای آن )نوئما( است که  هرچند تعلق آ

گاهی همبستۀ آن )نوئزیس( همراه می شود.  همواره با شرایط آ
ازآنجاکـه توجـه کتاب حاضر به پدیدارشناسـی هنر معطوف اسـت، بخش های 
اصلی کار به تحلیل برخی از مشـهورترین نگرش ها به هنر از منظر پدیدارشناسـی 
اختصاص یافته است. ازاین رو، پس از مرور مختصر پدیدارشناسی پساهوسرلی، 
با اشـاره به اندیشـه های اینگاردن، مرلوپونتی، ماکس شـلر و ...، به اختصار آرای 
دوفرن در باب هنر بررسی خواهد شد که، علی رغم نقدهایش به هوسرل، عمدتاً در 

سنت پدیدارشناسی او می اندیشد. 
فصل دوم به پدیدارشناسی هرمنویتیکی هنر نزد هایدگر اختصاص دارد. ازآنجاکه 
هایدگر پدیدارشناسی را در مکتب هوسرل آموخت، بهتر است، قبل از ورود به بحث 
هنر، برخی مبانی هوسرلی پدیدارشناسی هایدگر نشان داده شود. اگرچه پدیدارشناسی 
هوسـرل، همان طـور کـه خـود در مقدمۀ جلد دوم پژوهش هـای منطقی توضیح داده 
گاهی و مبدل کردن افعال زیسته  گاهی و تجربه های زیستۀ آ است، پدیدارشناسی آ
بـه ابژه هـای ادرا کـی اسـت و موضـوع بحـث در پدیدارشناسـی هایدگـر، در کتـاب 
گاهی با ساختارهای قصدی آن، بلکه پاسخ به پرسش از وجود  وجود و زمان ، نه آ
به طورکلی است که آن هم از طریق پدیدارشناسی دازاین به نحو هرمنویتیکی ممکن 
می گردد، لکن در این قسمت تلاش می کنیم نشان دهیم، علی رغم تفاوت های بنیادین 
میان هوسرل و هایدگر، می توان بسیاری از بن مایه های تفکر هوسرل را در مهم ترین 
 اندیشـه های هایدگـر، ماننـد زمانمندی دازاین، اسـتعلای دازایـن، در-جهان-بودن

دازاین و ... مشاهده کرد.
سـپس، به ترتیـب رویکـرد پدیدارشناسـانۀ هایدگر به هنـر را در دو دورۀ تفکرش 
بررسی می کنیم و نشان می دهیم محور تحلیل های هایدگر از هنر، در کتاب سرآغاز 
اثر هنری ، هنر بزرگ اسـت که شـأنی غیرزیباشناسـانه دارد و محل رخداد حقیقت 
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وجـود اسـت. در ایـن کتـاب، هنـر مـدرن نمایانگـر غلبۀ تلقـی اسـتتیکی از هنر به 
حساب می آید که نهایتاً به مرگ هنر بزرگ منجر می شود.

در بخش بعدی این فصل، روشـن می شـود که دیدگاه هایدگر پس از آشـنایی با 
آثار برخی هنرمندان مدرن، به ویژه نقاشی های سزان و کله و نیز شعر ریلکه، تغییر 
می کنـد و او از منظـری نـو بـه هنر مدرن می نگرد و آن را تحلیل می کند و درنهایت 
به این نتیجه می رسد که هنر مدرن نیز این قابلیت را دارد که امکان سکنی گزیدن 
آدمی را در قرب وجود فراهم آورد و بی خانمانی انسـان معاصر را چاره کند و لذا 

می توان برخی از این آثار را در زمرۀ هنر بزرگ به حساب آورد.
فصل سوم و پایانی به پدیدارشناسی اگزیستانسیالیستی سارتر و تأثیر آن در نحوۀ 
مواجهه اش با هنر و به خصوص ادبیات اختصاص دارد. سارتر نویسنده، فیلسوف 
و منتقد مشـهور فرانسـوی اسـت که شـهرتش بیش از آنکه به واسـطۀ اندیشـه های 
فلسـفی اش باشـد، مدیون آثار ادبی متعددی، ازجمله چند نمایشـنامه، اسـت که در 
ادوار مختلف حیات فلسـفی و سیاسـی -اجتماعی خود نگاشـته اسـت. سـارتر را 
می توان اولین فیلسـوف فرانسـوی دانسـت که به پدیدارشناسـی روی آورد و آن را 
با اندیشـه های اگزیستانسیالیسـتی خود در هم آمیخت و نوعی اگزیستانسیالیسـم 
پدیدارشناسانۀ خاص عرضه کرد؛ هرچند بنا به نظر بسیاری از شارحان، برخلاف 

مرلوپونتی، نتوانست بیان روشمندی از پدیدارشناسی خود ارائه کند.
در این فصل، نخست به رویکرد پدیدارشناسانۀ اگزیستانسیالیستی سارتر به 
انسـان و جهـان می پردازیـم، بدیـن منظـور که برخـی نتایج حاصـل از این مواجهه 
آشـکار شـود. مبنـای ایـن مطالعه دو اثر مشـهور وی در دوران پیشامارکسیسـتی 
اندیشـه اش اسـت، یعنی رمان تهوع و کتاب هسـتی و نیسـتی . سپس، در بخش 
بعـد، رویکـرد پدیدارشناسـانه و ا گزیستانسیالیسـتی وی را بـه ادبیات، در کتاب 
ادبیـات چیسـت؟، پـی می گیریـم کـه مانیفسـت ادبیـات متعهـد در قـرن بیسـتم 
نامیـده شـده اسـت و نشـان خواهیـم داد بـرای سـارتر کـه جهـان را بـدون ادبیات 
و هنـر عبـث می دانـد و بخـش مهمـی از اندیشـه های فلسـفی خـود را در قالـب 
ادبیات، اعم از رمان، داسـتان و نمایشـنامه، عرضه کرده اسـت، هنر، به طورکلی، 
و ادبیـات، به طورخـاص، روشـن ترین نمودهـای انتخـاب اگزیستانسـیال انسـان 
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محسـوب می شـوند کـه می تواننـد بـا انعکاس وضعیت هـای سیاسـی و اجتماعی پدی

جوامـع مختلـف، انگیزه هایـی قـوی بـرای کنـش مخاطبـان فراهـم آورنـد. وی در 
کتاب ادبیات چیست؟، علاوه بر ارائۀ تحلیلی فلسفی از نقش و جایگاه ادبیات 
در تحـولات جامعـه و همچنیـن بسـط مبانـی انسان شناسـی فلسـفی خـود، پیوند 
وثیق میان ادبیات و فلسفه را در صورتی نو نمایان می سازد و ارتباط و تعاملی 
دیالکتیکـی بیـن نوشـتن و خوانـدن و مؤلـف و مخاطـب ایجـاد می کنـد و نقـش 

نویسندۀ داستان را در آشکارسازی جهان روشن می کند. 
بخـش آخـر دربـارۀ نگاه سـارتر به هنر در وجه عام تقریر شـده اسـت که موجب 
می شـود خواننده با نگاه پدیدارشناسـانۀ سـارتر دربارۀ نقش تخیل و عالم خیال در 
 خلق آثار هنری و نیز دیدگاه وی درمورد هنرهایی چون نقاشی، مجسمه سازی و ...

آشنا شود. 
ذکر این نکته را لازم می دانم که برخی مقالات نگارنده در حوزۀ پدیدارشناسـی، 
و به ویژه پدیدارشناسـی هنر، که طی چند سـال اخیر در نشـریات مختلف به چاپ 
رسـیده، مبنای شـکل گرفتن بخشـی از محتوای کتاب حاضر اسـت. هرچند برای 
اسـتفاده از آنها، تغییرات بسـیاری از حیث محتوا و فرم صورت گرفته و بسـیاری 
مطالب اصلاح، تدقیق و تکمیل شده است. بخش هایی نیز چه به صورت مستقل، 
ماننـد جریانـات پساهوسـرلی، و چـه بـه صـورت اضافـات تکمیلـی، بـه مباحـث 
افزوده شـده اسـت. امید که این مختصر بتواند برای دانشـجویان و علاقه مندان به 
پدیدارشناسـی سـودمند باشـد و فتح بابی شـود برای پژوهش های عالمانه در حوزۀ 

پدیدارشناسی هنر.
در پایـان بـر خـود فـرض می دانم از همکار ارجمندم، جناب آقای دکتر محسـن 
کرمی، که با پیگیری های مجدانۀ خود مشوق نگارنده برای تدوین به موقعِ کتاب بود 
تشـکر کنم. همچنین، از دسـت اندرکاران نشـر کرگدن برای همکاری شان در انتشار 

کتاب صمیمانه سپاسگزارم.


